
براندازها در دامی که فکر می کردند برای ایران پهن کرده اند، افتادند. دوسالی 
از آنچه در پاییز1401 اتفاق افتاده گذشته اما همچنان آنها روی شیب سقوط 
قرار دارند. قرار بود پروژه براندازان در پاییز 1401 ایران را به فروپاشی نزدیک و به 
قول خودشان »کار را یکسره کند« اما براندازها درست روی موضوعاتی دست 
گذاشتند که باعث شد افکارعمومی جامعه ایرانی آنها را پس بزند و حتی نسبت 
به آنها ابراز تنفر کند. اتفاقی که اگرچه آنها تلاش کردند عامل شکست خود را 
نفوذ جمهوری اسلامی و تلاش برای تخریب آنها معرفی کنند اما نکته ای که به 
نظر می رسد، اپوزیسیون خارج نشین به آن کمتر توجه کرده این است که بخش 
زیادی از شکست آنها در بدنه اجتماعی جامعه ناشی از تصویری است که در 
جریان ناآرامی ها از خود بروز دادند. در ادامه اشاره کرده ایم به بخشی از عواملی 

که منجر به شکست براندازها در 1401 شد. 

   دیکتاتورهای ممنوع کننده شادی
یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که شاید برای اولین بار جامعه ایرانی در جریان اتفاقات 
1401 با آن مواجه شد، این بود که شادی، لبخند و حتی انتشار عکسی که نشان دهد، 
همه چیز حتی در زندگی معمولی عادی است با فحش، ناسزا و توهین همراه بود. در 
گرها و شخصیت های معروف، سیبل توهین و تحقیر قرار  این میان سلبریتی ها، بلا
گرفتند. فضایی که براندازها حداقل در دنیای مجازی به راه انداخته بودند این بود 
که »آنها عزادارند« و همه باید با آنها همراه شوند. در فراخوان های اعتصاب شرکت 
کرده، دست از کار بکشند و در صفحات مجازی شان ابراز نارضایتی کنند. اگر در 
این میان فردی نظر دیگری داشت و اساسا نمی خواست اظهارنظری در این رابطه 
داشته باشد، با توهین، تحقیر و فحاشی براندازها روبه رو می شد. اگر هم سلبریتی بود، 
رسانه های فارسی زبان تصویر او را منتشر می کردند، آن هم با این خط که این بازیگر در 
میان اتفاقات پاییز1401 موضع گیری نکرده و سکوت کرده است. همه آنچه در فضای 
مجازی در جریان این اتفاقات رخ می داد، تلاش برای برساخت این تصویر بود که 

نظام حکمرانی در حال فروپاشی است، مردم خود را کشته و مردم هم در اعتراض به 
این فضا کسب وکار خود را تعطیل کرده اند و ناراحتند. اما در واقعیت ماجرا، براندازها 
با رفتار دیکتاتورمآبانه خود تلاش می کردند تا به اجبار این جو را در میان مردم و فضای 
مجازی به وجود بیاورند. تلاشی که اگرچه در ابتدای امر تا حدی کار کرد و حتی باعث 
شد برخی متاثر از جو ایجاد شده اظهاراتی را در صفحات مجازی مطرح کنند اما ادامه 
پیدا کردن این امر منجر شد افکار عمومی به فضای ایجاد شده از جانب رسانه های 
گرها  فارسی زبان واکنش نشان دهند و آن را پس بزنند. حتی در مواردی برخی از بلا
و سلبریتی های مجازی نسبت به این رفتار براندازها واکنش منفی نشان دادند و به 
آن اعتراض کردند. رفتار دیکتاتورگونه اپوزیسیون خارجی در مواجهه با افکار عمومی، 
درست در نقطه مقابل ادعاها و اظهاراتی قرار داشت که آنها در سه دهه اخیر علیه 
نظام حکمرانی ایران راه انداخته بودند. درحالی که تلاش می کردند القا کنند در ایران 
دیکتاتوری حاکم است اما دقیقا در روزهای ناآرامی همانند دیکتاتورها عمل کردند. 
امری که باعث شد فاصله  ایجاد شده میان براندازها و بدنه اجتماعی ایرانی عمیق تر 
شود و این سوال را از خود بپرسد »حالا که قدرت در اختیار آنها نیست به این شکل 

رفتار می کنند، اگر روزی قدرت در اختیارشان باشد، چگونه رفتار خواهند کرد؟«

   شعار ایران دوستی و حمایت از تجزیه طلب ها
شاید اگر پیش از 1401 گفته می شد تصویر شادی کردن از باخت ایران در تورنمنت های 
بین المللی، امری عادی خواهد بود که رســـانه های فارســـی زبان صراحتا از آن دفاع 
می کنند و در نقطه مقابل نیز شادی کردن از برد تیم ملی تقبیح می شود، عجیب و 
غیرقابل باور به نظر می رسید، اما در واقعیت این اتفاق رخ داد. رسانه های فارسی زبان 
این خط خبری را به راه انداختند که »تیم ملی ایران« نه. این» تیم جمهوری اسلامی 
است«، پس خوشحالی کردن از برد آن به معنی تایید نظام حکمرانی است. این خط 
خبری اگرچه پیش از این از جانب رسانه های فارسی زبان و برخی چهره های اپوزیسیون 
دنبال می شد اما در 1401 با جدیت و صراحت بیشتری دنبال شد. مشخص بود آنچه 
با عنوان حمله به جمهوری اسلامی از جانب براندازها دنبال می شد، ضربه مستقیم 
به امر ملی و هرچیزی بود که رنگ وبوی یک ملت شدن مردم را داشته باشد. اگرچه در 
نقطه شروع این کمپین در مواردی خط رسانه ای و پروژه ای براندازها دنبال شد و حتی 

تا آنجا ادامه پیدا کرد که فشار روانی زیادی را روی تیم ملی ایران در جام جهانی قطر به 
وجود آورد اما خیلی زود شکست خورد. علت آن هم این بود که اگرچه در ابتدای امر 
در فضایی برساخته، افکارعمومی در تله رسانه ای اپوزیسیون افتاد اما در ادامه ماجرا 
خیلی زود این تصویر آشکار شد که براندازان نه فقط حکمرانی، بلکه ایران را هدف قرار 
داده اند و همین باعث شد نسبت به تلاش های بعدی آنها بی توجهی نشان دهند. 
نقطه اوج تلاش رسانه های فارسی زبان برای ضربه به ایران و فاصله گرفتن افکار عمومی 
ایران از آنها را می توان در حمایت علنی آنها از گروهک های تجزیه طلب جست وجو 
کرد. تریبون پیدا کردن گروهک های تجزیه طلب در رسانه های فارسی زبان که ساکنان 
کردستان هنوز از اقدامات تروریستی آنها خاطره های زیادی به یاد دارند، یک بخش 
ماجرا بود. بخش مهم تر القای این گزاره بود که مردم مناطق کردستان با این گروه ها 
همراه و خواهان جدایی اند. حمایت از تجزیه طلب ها و تلاش برای تضعیف هرچیزی 
که رنگ وبوی ملی بدهد، اگرچه در ابتدای روزهای ناآرامی  وضوح و شفافیت پیدا 
کرد اما به مرور زمان بدنه اجتماعی جامعه ایرانی را به این نتیجه رساند که اپوزیسیون 
خارج نشین فاصله زیادی با خواست، توقع و انتظارات جامعه ایرانی دارد و با این 
استاندارد حتی در کنار دشمنان ایران قرار دارد. پروژه های ضدملی براندازان یکی از 
عوامل مهمی بود که باعث شد جامعه ایرانی، دیگر اپوزیسیون خارج نشین و پس از 

آن چهره های برانداز را نادیده بگیرد. 

   ما حتی نمی توانیم خودمان را تحمل کنیم
اختلاف براندازها، جزء جدانشـــدنی اتفاقاتی بود که در پاییز 1401 رخ داد. براندازها 
حتی نمی توانستند در راهپیمایی هایی که در لندن، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی 
برگزار می کنند، چند دقیقه ای کنار یکدیگر قرار بگیرند. همین موضوع این سوال را 
بـــه وجـــود می آورد، براندازهایی که حتی نمی توانند در راهپیمایی کنار یکدیگر قرار 
گیرند، چطور می خواهند در فردای براندازی کنار هم قرار بگیرند. به همین خاطر هم 
منشور همبستگی با حضور افرادی مثل حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد، نازنین 
بنیادی، رضا پهلوی، عبدالله مهتدی و چهره هایی مثل شیرین عبادی تشکیل شد. 
البته تشکیل همین منشور با این چهره ها نیز باب انتقادهای تازه ای در میان براندازها 
را باز کرد اما همین چهره ها نیز نتوانستند برای مدت زیادی کنار یکدیگر قرار گیرند 

و اعضا یکی یکی از این منشور خارج شدند. پیامی که این رفتار براندازها به جامعه 
ایرانی منتقل می کرد این بود که این چهره  ها قرار نیست اساسا مفهومی تحت عنوان 
، فحش  هدایت مردم ایران را پوشش دهند. اختلافات بیش از اندازه آنها با یکدیگر
و ناسزا و توهین علیه یکدیگر و البته بی توجهی افکارعمومی داخل ایران به آنها به 
مرور این موضوع را روشن کرد که براندازها اساسا در محل توجه بدنه اجتماعی ایران 

نیستند. امری که گذر از روزهای اول آشوب آن را روشن کرد. 

   گل به خودی براندازها در 1401
نکته مهم تری که می توان در مورد شکست براندازها مورد توجه قرار داد و مولفه های 
بالا نیز به آن اشاره دارد اینکه اپوزیسیون خارج نشین پیش از اینکه در میدان مقابله 
با نظام حکمرانی ایران ضربه بخورد و بازنده شود، به حماقت ها و اشتباه هایی که 
در جریان 1401 انجام داد، باخت. پررنگ کردن چهره هایی مثل علی کریمی، نازنین 
بنیادی و افرادی که حتی سابقه قابل ذکری در مخالفت با نظام حکمرانی ندارند، 
حتی صدای براندازهای خارج نشین را هم درآورد. نکته جالب توجه این است که 
رفتار براندازها حتی در مخالفت و مبارزه با نظام حکمرانی در ســـطح مبتذلی قرار 
داشت؛ فضای فحاشی، توهین و عقده گشایی طیف های مختلف براندازان و تکیه 
به برساخت رسانه ای از آنچه در خیابان های ایران گذشت و بزرگنمایی آن باعث شد 
نه تنها مردم ایران، بلکه کارفرمایان آنها را نیز به این نتیجه برساند که نمی توانند برای 
ضربه زدن به ایران روی آنها حساب چندانی باز کنند. یکی از مهم ترین مولفه هایی 
که شکست براندازان را از ابتدا روشن می کرد این بود که آنها تنها تلاش کردند با سوار 
شدن بر موج آنچه که در فوت مهسا امینی اتفاق افتاد، ناآرامی ها را در ایران تشدید 
کنند. اما با گذشـــت یکی دوماه از اتفاقات 1401 و فروکش کردن آنچه به زعم برخی 
کارشناسان شورش بود، نتوانستند به این سوال پاسخ دهند حالا ایده و آلترناتیو آنها 
برای فردای براندازی چیست؟ اساسا جوابی وجود نداشت که بدهند، تنها کارویژه 
اصلی آنها براندازی بود، اما از یک جایی به بعد آنها حتی برای اینکه به گفته خود 
خیابان ها را شـــلوغ کرده و خوراک رســـانه ای برای خود فراهم کنند هم هیچ ایده ای 
نداشتند. به محض اینکه بدنه اجتماعی جامعه آنها را پس زد و کمی از موج ناآرامی ها 

کم شد، موج فضاسازی براندازها نیز افول کرد. 

چهره ها و گروه های موســـوم به اپوزیســـیون ایران همزمان با ناآرامی های 1401 
تحرکات ضدایرانی خود را تشدید کردند. این تحرکات شامل اقدامات مختلفی 
بود و طراحان آنها می گفتند هدف شان تحت فشار قرار دادن حکومت ایران 
است. در عین حال فعالیت هایی که انجام می شد کاملا حاکی از هدف  قرار 
دادن جامعه ایرانی بود. دو ســـال از ماجرای 1401 گذشـــت و در این بازه مکررا 
شاهد پروژه هایی بودیم که از کشورهای مختلف طرح ریزی می شدند تا عرصه 
حکمرانی و بدنه اجتماعی ایران را تضعیف کنند. پروژه هایی مثل اعتصاب 
اصناف و ورزشکاران، تعطیلی سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی و 
تحریم سپاه پاسداران پی گرفته شد اما درنهایت نتیجه مطلوبی برای طراحان 
آن نداشت. با این حال امروز می بینیم نه تنها اهداف شان محقق نشده که هسته 

اولیه خودشان هم گسسته است.
 

   تقابل اصناف با پروژه اعتصاب 
یکی از پروژه هایی که آن روزها بسیار بازتاب پیدا کرد اما نتیجه چندان موثری برای 
اپوزیسیون نداشت، فراخوان های اعتصاب سراسری بود. معمولا اینترنشنال مسئول 
طرح ریزی این فراخوان ها بود و بعد از آن چهره هایی مثل مســـیح علی نژاد و حامد 
اسماعیلیون آن را تبلیغ می کردند. در بخشی از این فراخوان آمده بود: »در کنار اعلام 
آمادگی اقشار مختلف و شهروندان برای پیوستن به اعتصاب ها و اعتراضات سه 
روزه، نهادهـــا و گروه هایـــی نیز فراخوان هایی بـــرای حمایت از اعتصاب و اعتراض 

گســـترده در روزهای 14، 1۵ و 1۶ آذر منتشـــر کردند. 1۶ آذر در ایران روز دانشجوســـت 
و همواره مناســـبتی اعتراضی بوده اســـت.« آنها در ادامه ادعا می کردند که جوانان 
محلات تهران و ۳0 شهر ایران، جبهه متحد محلات ایران و گروه پزشکان و پرستاران 
آزادیخواه فراخوان هایی برای این سه روز صادر کرده اند. علاوه بر دانشجویان، پزشکان 
و پرستاران، اصناف مختلف دیگر نیز مورد خطاب این فراخوان ها قرار می گرفتند: 
»گروه جوانان محلات تهران با صدور فراخوان برای اعتصابات و اعتراضات سراسری، 
، تجمعات  خواستار اعتصاب اصناف، بازاریان، صنایع و کامیون داران در روز 14 آذر
محله محور در روز 1۵ آذر و تجمعات دانشجویی از حوالی دانشگاه امیرکبیر تا میدان 
آزادی تهران در بعدازظهر روز 1۶ آذر شد.« بدیهی است که نام بردن از »گروه جوانان 
محـــلات تهران« به عنوان صادرکننـــده این فراخوان ها صرفا انداختن توپ در زمین 
داخلی ایران است اما هرچند این فراخوان ها توسط برخی از دانشجویان اجرا شد اما 
بسیاری از اصناف مختلف توجه چندانی به آن نکردند. چنانچه تصاویر مربوطه 
حاکی از فعال بودن بازار های مختلف در تهران و شهرهای دیگر در همان روزهای 

اعتصابات سراسری بود.
 

   دیدار با رؤسای  جمهور آلمان و فرانسه هم جواب نداد
علاوه بر تلاش برای ایجاد شکاف در داخل کشور به وسیله تحریم و اعتصاب، پروژه 
تحریم خارجی کشور هم کلید خورد. این طرح در ابتدا به صورت جدی دنبال شد 
و حتی چهره هایی از اپوزیســـیون با رؤســـای جمهور کشورهای فرانسه و آلمان دیدار 
و گفت وگو کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســـه که پیش از این هم ســـابقه 
دخالت در امور داخلی ایران را داشـــت و هشـــدارهایی دریافت کرده بود، در ادامه 
این مداخلات آشکار مقامات غربی و اروپایی در امور ایران و با هدف تاثیر بر روند 

ناآرامی های 1401 در کشور با مسیح علی نژاد و چند زن ایرانی به اصطلاح فعال حقوق 
بشر در کاخ الیزه دیدار کرد که با استقبال رسانه های ضدایرانی و معاند روبه رو شد. 
آنها بعد از این دیدار مواضع شـــان علیه ایران را تکرار کردند تا به این وســـیله بتوانند 
ســـطح تحریم های اعمالی بر ایران را گســـترش دهند. از ســـوی دیگر علی کریمی 
، رئیس جمهور آلمان دیدار کرد. این دیدار هم توسط  هم با فرانک والتر اشتاینمایر
رســـانه های ضدایرانی پوشـــش گسترده ای داده  شد و واکنش های زیادی در داخل 
داشت. رئیس جمهور آلمان بعد از این دیدار اعلام کرد: »مهم است که اتحادیه اروپا 
تحریم هایی را علیه کسانی که در ایران مسئولند، اعمال کند.« درنهایت این پروژه 
ویرانی طلبان هم با شکست مواجه و حتی چندی بعد ایران به عنوان رئیس مجمع 

اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شد. 

   صدای شما باعث تحریم سپاه نمی شود
بخشـــی از تلاش نیروی اپوزیســـیون ایران معطوف به تحریم ســـپاه پاسداران بود و در 
 ، تجمعات برگزار شـــده مقابل ســـفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک در خارج از کشور
این موضوع از دولت آن کشـــور مطالبه می شـــد. اصرار این گروه ها برای تحریم ســـپاه 
بی پاسخ ماند و درنهایت جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام 
کرد که به رغم تظاهرات گسترده ایرانی های معترض در بروکسل، این اتحادیه سپاه 
پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار نمی دهد. بورل در گفت وگو خبرنگار 
بی بی سی که به تظاهرات در برابر مقر اتحادیه اروپا اشاره می کرد، گفت: »این صداها 
قوانین ما را تغییر نمی دهند.« علاوه بر این آنالینا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان هم 
گفت که مبنای قانونی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران وجود ندارد و فعلا 
زمینه حقوقی در اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی 

را نداریم. همه این تلاش ها در مقابل سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی هم 
انجام شد که آنها هم سرنوشتی جز شکست نداشتند. 

   همبستگی ای که گسسته شد
رفته رفته چهره های اپوزیسیون ایران متنی را با عنوان »منشور همبستگی و سازماندهی« 
منتشر کردند که حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح 
علی نژاد و عبدالله مهتدی اولین امضاکنندگان این متن بودند. این منشور در 17 بند 
به گونه ای تعریف شده بود که حتی انتقادات گسترده  چهره های اپوزیسیون را به همراه 
آورد. حتی یکی از آنها نام این منشور را »تجزیه ایران« گذاشت. فارغ از محتوای این 
، درنهایت اعضای اصلی امضاکننده  آن از یکدیگر جدا شدند و خبرهایی از  منشور
رسوایی آنان دست به دست شد و بسیاری از طرفداران شان نیز از همراهی کمپین آنها 
انصراف دادند. بنابراین منشور همبستگی هم نه تنها نتوانست در ایجاد همبستگی 
میان نیروهای اپوزیسیون موثر واقع شود بلکه همان انسجام حداقلی اولیه را نیز از بین برد. 

   »نه« ورزشکاران به اپوزیسیون
از آخرین پروژه های تضعیف جامعه ایرانی، تمرکز بر فشار روی ورزش و ورزشکاران در 
میادین ملی و بین المللی بود. این پروژه در ابتدا با پذیرش برخی از ورزشکاران روبه رو 
شد و در مواردی مثل خوانش سرود ملی شاهد همراهی و حتی مهاجرت آنان از کشور 
بودیم. با این حال بعد از گذر از آن بازه زمانی و توجه بیشـــتر به ورزش و ورزشـــکاران 
به عنوان امر اجتماعی و ملی، این طرح ضدایرانی هم شکست خورد و روز گذشته 
رهبر انقلاب نیز در دیدار با مدال آوران المپیک و پارالمپیک به این موضوع اشاره کردند 

که ورزش یک عمل مهم و اساسی در دیپلماسی عمومی است. 

نمی شود انکار کرد آنچه در جریان اتفاقات 1401 در ایران رخ 
داد، یـــک جنگ تمام عیار علیه مردم ایران بود که براندازها 
شکســـت سختی در این ناآرامی ها خوردند. اما چگونگی 
شکست و مسیری که طی کردند، هنوز قابل بحث و بررسی است. برای بررسی 
بیشـــتر ابعاد شکســـت جریان اپوزیسیون در اتفاقات 1401 با اکبر نصراللهی، 
رئیس دانشـــکدگان هنر و رســـانه دانشگاه آزاد گفت وگو کردیم که در ادامه از 

نظر می گذرانید. 

اکبرنصراللهی، کارشناس رسانه ابتدا به اهداف براندازها در جریان اتفاقات 1401 اشاره 
کرد و گفت: »یکی از اهداف معاندان و رســـانه های وابســـته به آنها در اعتراضات و 
اغتشاشات 1401، جلوگیری از رشد و توسعه ایران بود. شاید حتی مهم ترین مورد هم 
همین بود که می خواستند جلوی رشد و توسعه و آرامش ایران را بگیرند. نکته دوم 
توسعه اعتراضات به مدارس، دانشگاه ها، کارخانه ها و مراکز اقتصادی بود و راهبرد 
سوم عصبانی کردن نیروهای انتظامی، امنیتی و مسئولان بود تا بتوانند از داخل آنها 
سوژه بگیرند و اعتراضات و اغتشاشات را استمرار ببخشند و چهارمین راهبرد هم 
برهم زدن امنیت ملی بود و شاید مهم ترین هدف معاندان سرنگونی نظام جمهوری 
اسلامی بوده  است و این هدف کلان را برای خودشان می دیدند که نظام را سرنگون 

کنند و برای خودشان رئیس جمهور و مسئول تعیین می کردند.«

   انکار زندگی مهم ترین راهبرد براندازها در 1401
نصراللهی در ادامه به یکی از راهبردهای براندازها در اتفاقات 1401 اشاره کرد و گفت: 
»آنها برای رسیدن به اهداف شان از راهبردهای مختلفی استفاده کردند که شاید 
مهم ترین راهبردشان »انکار زندگی عادی مردم« بود. بدین گونه که مردم در حال زندگی 
عادی خودشان بودند، اگرچه در مناطق مختلف کشور در ساعت هایی از روز یا 
شب اعتراضات و ناآرامی  بود که نمی شد انکارش کرد. اما آنچه که راهبرد رسانه های 
ضد ایرانی قرار داشت این بود که زندگی عادی مردم را انکار می کردند و اعتراضات 
و اغتشاشـــات را بزرگنمایی و پررنگ می ســـاختند. به طوری که مردمی که در ایران 

حضور نداشتند یا حتی در خانه هایشان حضور داشتند اگر از صفحه رسانه های 
تلویزیون ضد انقلاب یا از صفحات و کانال های مجازی آنها اخبار کوچه و خیابان 
ایران را رصد می کردند، فکر می کردندکل ایران و کل خیابان ها و میادین شهر درگیری 
و اعتراض است و احتمالا باید با اسلحه بیرون بروند. بنابراین انکار زندگی عادی 
مردم و بزرگنمایی و تسری و تعمیم اغتشاشات به همه نقاط کشور و همه ساعات 
شبانه روز و دادن امید کاذب به همراهان خودشان و معترضان و اربابان به گونه ای 
که کار تمام است و توسعه مرزهای بی اخلاقی با شعارهای رکیک و جنسیتی راهبرد 
قرار گرفت. یادمان نرفته اگر کسی در صفحات اینستاگرام پستی می گذاشت که 
نشان دهد وضع عادی است، به گونه ای با شعارهای رکیک و کامنت های جنسیتی 

به او حمله می کردند که کسی نتواند حتی در فضای اینستاگرام فعالیت کند.«

   راهبرد دروغ و خبرسازی
راهبرد دروغ و خبرسازی موضوع دیگری بود که نصراللهی به آن اشاره کرد و توضیح 
داد: »مهم تر از همه راهبرد دروغ و خبرسازی است و برای اینکه این راهبردها جواب 
بدهد از تاکتیک های مختلفی نیز اســـتفاده شـــد. تاکتیک هایی مثل استفاده از 
، نقل قول و دیگر تاکتیک هایی  سلبریتی ها، قرینه و مقایسه، سابقه، تقدم و تاخر
که از آن صرف نظر می کنم. اما آنچه که اپوزیســـیون و رســـانه های وابســـته به آنها را 
در رســـیدن به اهداف شـــان ناکام کرد و موجب شـــد آنها در قمار رسانه ای همه دار 
و ندارشان را از دست بدهند، تصویر غلط و نادرست از مردم ایران، امید کاذب و 
واهی به آمریکایی ها و صهیونیست ها، برآورد غلط از توان خودشان و هم پیمانان 
ضعیف تر از خود، شـــعارها و ادبیات  های جنســـیتی و غیراخلاقی حتی در مورد 
خودشان، استفاده از خشونت حداکثری و مهم ترین نکته استفاده از دروغ بود که 
باعث شد نتوانند افکار عمومی را با خودشان همراه کنند و حتی همراهان شان را 
هم با گذشت زمان و طولانی شدن فرآیندها از دست بدهند. من اعتقادم این است 
عملکرد صحیح رسانه های داخلی  یا مواضع صحیح مسئولانی که درگیر اعتراضات 
و اغتشاشات کشور بودند موجب شکست و باخت معاندان و رسانه های وابسته  
آنها نبوده است؛ بلکه دروغ های متنوع و متعدد رسانه های معاند و خبرسازی های 

جعلی آنها و بی اخلاقی و خشونت حداکثری شکست آنها را رقم زده  است. یادمان 
نرفته است فاصله آنچه که رسانه های معارض از ایران 1401 و اعتراضات 1401 منعکس 
می کردند با آنچه که واقعیت ایران بود زمین تا آسمان تفاوت داشت و مردم حتی مردم 
معترض به عملکرد مسئولان و شرایط اقتصادی کشور در شأن خودشان نمی دیدند 
که با این افراد دروغگو و بی اخلاق همراهی کنند و آنها را در حد رهبری اداره این جریان 
اعتراضی نمی دیدند و اینکه زیر چتر این افراد دروغگو بروند را توهین می دانستند. 
می توانیم حالا با قاطعیت بگوییم که عملکرد رسانه های معارض در 1401 باعث 
شـــد ســـواد رسانه ای و سیاسی مردم  تا حدی زیادی افزایش یابد و شناخت شان از 

کنشگران معارض بیشتر شود و رسانه های وابسته و دنباله روی آنها را بشناسند.«

   براندازها برای افکار عمومی
به یک چیز لایتچسبک تبدیل شده اند

نصراللهی معتقد است اتفاقات 1401 باعث شد مردم خیلی زود از  انگیزه  های اعلامی 
براندازها مطلع شوند و گفت: »من معتقدم این اعتراضات باتوجه به تلخی هایی که 
داشت و وقایع تلخی که دل هر ایرانی را به درد می آورد، اما اگر رخ نمی داد شاید ده ها 
ســـال طول می کشـــید تا مردم از  انگیزه های اعمالی و اعلامی رسانه های ضد انقلاب 
و همین طور کشـــورهای مخالف جمهوری اســـلامی و وابستگی های ضد انقلاب به 
خارجی ها مطلع شوند. در واقع طول می کشید تا به عملکرد، رفتار و افکار افرادی که 
مدعی دلسوزی ایرانند، پی ببرند. پیشرفت فناوری های تکنولوژی و پدیده »فایو ای« 
باعث شد دنیا به کارگاه ارتباطات سیاسی بدل شود. کسی نمی تواند دروغ خود را پنهان 
نگه  دارد. در جریان اعتراضات 1401 همه توانستند چیزی را تجربه کنند و بفهمند که قبلا 
مقدور نبود، می توانستند سوال و عملکردشان را در کوچه و خیابان و رسانه ها ببینند. 
هنوز از خاطرمان نرفته که یکی از بازیگران به صراحت دروغی گفته که هنوز که هنوز 
اســـت، هزینه این دروغ پرداخت نشـــده اســـت و گفته شد که اگر 21 روز از اعتراضات 
گذشـــته باشـــد، ارتش باید به نفع مردم ورود کند و اداره کشـــور را به دست بگیرد. اصلا 
چنین چیزی در قانون اساسی ایران وجود ندارد. یا برای مثال گلشیفته فراهانی عکسی 
از سارق اصفهانی که پلیس او را دستگیر کرده و مجبور شد که با اسلحه اعمال قانون 

و او را دستگیر کند یا عکس یک پلیس هندی فتوشاپ کردند و کنار هم قرار دادند 
که پلیس ایرانی در اصفهان چه رفتاری با یک خانم دارد. یا علی کریمی، حتی بعد از 
دروغ های متعدد برای مثال در هواپیمای تایوانی باز نمی شود، می گوید شما نمی خواهید 
مشکلات کشور را حل کنید، بیایید هواپیمایی که درش باز نمی شود را درست کنید؛ 
اینها محتواهای منتشر شده ای است که در شبکه های اجتماعی وجود دارد، وقتی 
افرادی که الگو و شاخص هستند و قبلا به آن اتکا می کردند، کثرت دروغ های آنها را 
می بینند معلوم است که با آنها همراهی نمی کنند. علاوه براین اختلافات مبنایی و 
عملکردی بین گروه های ضدانقلاب، آنها را به یک چیز لایتچسبک تبدیل کرده و آنها 
نمی توانند  با یکدیگر متحد شوند چون خاستگاه و وابستگی های آنها متعدد و متنوع 
است و نمی تواند اینها را به هم وصل کند، حتی به شکل کوتاه مدت. این موضوعات 
باعث شد که حتی تراز لیدرهای ضدانقلاب و قد و وزن آنها با آنچه هستند، فاصله 

زیادی پیدا کند و حتی معترضان و آنها که به نظام اعتراض دارند، همراهی نکنند.«
نصراللهـــی در انتهـــا نیز اشـــاره ای به تجربه اتفاقات 1401 و ناظـــر به اقدامات فراجا 
گفت: »اتفاقات تلخ 1401 خطاهایی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت، علی رغم 
رشادت ها و زحمت هایی که نیروهای انتظامی متحمل می شوند، خطاهایی وجود 
دارد. امـــا نبایـــد خطای فردی از یک سیســـتم بزرگ با ماموریت های متنوع را به کل 
فراجا و بخش های کشور تعمیم داد. خطاهایی در شروع اطلاع رسانی وجود داشته 
اما ایران در مجموع تجربه های ارزشـــمندی را کســـب کرده، قدرت و توان امنیتی و 
انتظامی در کنار افزایش سواد رسانه ای و سیاسی مردم، تجربیات و اندوخته های 
ارزشـــمندی اســـت، از آن طرف، دشـــمن هم تجربه های زیادی کسب کرده است. 
، نخبگان و دانشگاهیان توانستند دو راهبرد  بخش های مختلف رسانه ای کشور
از چهار راهبردی را که باید حاکمیت و نخبگان و رسانه ها داشته باشند، محقق 
کنند و آن هم اینکه راهبردهای آرام ســـازی و عادی ســـازی را توانســـتند در قبال آن 
اعتراضات، محقق کنند و کشور را آرام کنند. اما در تحقق راهبردهای اقناع سازی 
و همراه سازی یا اقدامی نکردند یا ناکافی بوده و همین غفلت مخاطره جدید برای 
انجام اقدامات مشـــابه اســـت و نباید آن تجربه را فراموش کرد و فکر کنیم که این 

اعتراضات آخرین اعتراض است.«

روایتی از پروژه های شکست خورده جریان ضد ایران در ۱۴۰۱

گیری اپوزیسیون  داستان هارا

یادمان نمی رود چه جریانی خط تعطیلی ورزش ایران را دنبال کرد

ایران در المپیک، پروژه اپوزیسیون در کُما

اکبر نصراللهی، رئیس دانشکدگان هنر و رسانه دانشگاه آزاد در گفت وگو با »فرهیختگان«:

براندازان ۱۴۰۱ جریان ضدمردم بودند
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